
 مطالعات علوم اسلامی انسانی 

 (45 – 35)ص  1403 پاییز، 39شماره ، دهمسال ، مقاله پژوهشی

 1403 ماه آذر پذیرش:       1403 ماه مهر دریافت:

 

 ی فقه ایبه مثابه قاعده   یآزاد
 

Freedom as a Jurisprudential Rule 

 

 . رانیقم، ا د،ی دانشگاه مف  ،ی حقوق اسلام یفقه و مبان ی قم؛ دانشجو دکتر ه ی حوزه علم 4دانش پژوه سطح  / زاده یسن نجاتح سید ✍

 . رانیقم، ا د،یدانشگاه مف ،یحقوق اسلام  یفقه و مبان یقم؛ دانشجو دکتر هیحوزه علم 4دانش پژوه سطح  / ی میکر یعل 

Seyed Hasan Nejatizadeh/ Level 4 scholar of Qom Seminary; PhD student of Jurisprudence and 

Fundamentals of Islamic Law, Mofid University, Qom, Iran.  
nejati88@yahoo.com 

Ali Karimi/ Level 4 scholar of Qom Seminary; PhD student of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic 

Law, Mofid University, Qom, Iran. 

 

 چکیده 

عرصه در  نو  تلقی  ارکان  جمله  س  یاجتماع   هایاز  معرفی    ،یاسیو 
  پیشینه  دارای   که  است  ها»قواعد حاکم بر مناسبات و معادلات« آن

. باشدمسلمانان می  اجتماعی  سیاسی  اندیشه  تاریخ  در  طولانی  علمی
 بر   دلالت  شده،  تعبیر  آن  از   فقه«  »قواعد  کلان  عنوان  با  آنچه

و مرکزی در اندیشه و عمل اسلامی    یمحور  اصول  از  ایمجموعه
دارد که طی سالیان گذشته و به همت بزرگان حوزه فقاهت معرفی 

 که  انگاشت  نادیده  را  واقعیت  این  تواننمی  حال،  این  با.  اندشده
  و   بالا  هایظرفیت  و   بوده  محدود  مذکور،  قواعد  کاربردی  هایحوزه
  معرفی   و   بررسی  نماید،می  بایسته   و  شایسته  کهچنان  هاآن  متنوع
 عرصه   در  مذکور  قواعد  کاربردی  توسعه  عدم  امر،  این  نتیجه.  اندنشده

  مدرن    جامعه  با  متناسب  طلبدمی  که  است(  احکام  استنتاج)   »حکمی«
 و   توانمی  که   است  آن  بالا  تحلیل   معنای.  گردد  توجه  آن  به  معاصر
و   یاجتماع  سیاسی،  هایحوزه  در   فقهی  قواعد  بازتولید  به  باید

اقتصادی اهتمام ورزید و از این طریق، ضمن ترسیم مرزهای گفتمان  
عملی  سیاست  الگوی  معرفی  و  شناخت  امکان  اسلامی،  سیاست 

توص جستار  ساخت.  فراهم  را  اساس    ی ل یتحل   یف ی اسلام  بر  حاضر 
، کنکاش در متون اتیو روا  اتآی  از  اعم–  ینید  لیمصادر و منابع اص

مشابه،    یقواعد فقه  گریبا وام گرفتن از د  زینو    نی قدماء و متاخر  ی فقه
آزاد قاعده  تا  است  آن  قاعده  یدر صدد  عنوان  به  که   یفقه  ایرا 

قرار دهد   رتاثی   تحت  را  هاقواعد، آن  گریبالاتر از د  یدر افق   تواندیم
و   ادیتر کند، اصط  کینزد  یحقوق   یرا به فضا  یاستنباط فقه   ریو مس

 ،ی اجتماع  هایدر حوزه  تواندیخود م  بهقاعده به نو  نی. ادیاثبات نما

Abstract  

Among the pillars of the new approach in the social 

and political arenas is the introduction of the “rules 

governing relations and equations” which have a 

long scientific background in the history of 

Muslim social and political thought. What is 

interpreted as the broad title of “rules of 

jurisprudence” implies a set of pivotal and central 

principles in Islamic thought and practice that have 

been introduced over the past years and through the 

efforts of the great scholars of jurisprudence. 

However, it cannot be ignored that the application 

areas of the aforementioned rules are limited and 

their high and diverse capacities have not been 

examined and introduced as they should be. The 

result of this is the lack of practical development 

of the aforementioned rules in the “jurisprudential” 

arena (deducing rulings), which requires attention 

in accordance with the modern contemporary 

society. The meaning of the above analysis is that 

one can - and should - strive to reproduce 

jurisprudential rules in political, social, and 

economic fields, and in this way, while drawing the 

boundaries of Islamic political discourse, it is 

possible to recognize and introduce the model of 

practical Islamic politics. The present descriptive-
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... راه ها  یاقتصاد  ،یفرهنگ  ،یاس یس از    یاریبرون رفت از بس   یو 
 .دیرا باز نما یفقه  یتنگناها

حقوق   ، یقاعده آزاد  ،یآزاد  ،یاصل فقه  ،یقاعده فقه  :هاکلیدواژه

 .انسان

analytical study, based on authentic religious 

sources and resources - including verses and 

narrations -, exploring the jurisprudential texts of 

the ancients and the later ones, and also by 

borrowing from other similar jurisprudential rules, 

seeks to establish and prove the rule of freedom as 

a jurisprudential rule that can influence them at a 

higher level than other rules and bring the path of 

jurisprudential inference closer to the legal space. 

This rule, in turn, can open ways out of many 

jurisprudential bottlenecks in the social, political, 

cultural, economic, etc. fields. 

Keyword: Jurisprudential rule, jurisprudential 

principle, freedom, rule of freedom, human rights. 

 

 مقدمه 
نه مفهومی برای اعمال اختیاری   ،آزادی مهمترین و گرامی ترین داشته انسان پس از حق حیات برای اوست و با از بین رفتن آزادی

آزاد » در همین  ،برتری اونیز و  کرامت انسان ارزشمندی و ، ماند و نه معنایی برای دین و قانون باقی خواهد ماند. در حقیقتباقی می
ارزش آزادی برای انسان به همان مقدار   سخن،دهد. به دیگرانسانیت خویش را از دست می  مفهوم   ، نهفته است و بدون آن  «بودن

کند و با ایجاد  انسان را به آزادی حقیقی دعوت می  ،دین مبین اسلام  ،بر همین اساس  .اهمیت دارد که حق بودن و حیات اهمیت دارد 
نظام خاص دینی مبتنی بر بندگی خداوند و نفی بندگی هر موجود دیگری غیر از او، به دنبال آزاد نمودن بشر از هرگونه زنجیر عبودیت 

بلکه آزادی در نگاه اسلام فریضه    ،دیگری است. به علاوه، نه تنها اسلام به آزادی، پوششی قدسی داده و آن را مقدس شمرده است
اسلام نه تنها   .که صاحب آن بتواند از این حق کوتاه بیاید  آید و نه حقی از حقوق انسانالهی و تکلیفی شرعی و واجب به شمار می

بلکه در میدان عمل، انقلابی را برای اصلاح وضع جامعه    ه،مواضع فکری و نظری صریحی را اعلام نمود  ،ر قبال آزادی و و بندگید
داری به راه انداخت که منجز به ریشه کن شدن آن نظام شوم گردید. در دین مبین  زمان خود در جهت ریشه کن کردن پدیده برده 
بلکه برای مطلق انسان ارزش شمرده شده است و آیات و روایات بسیاری بر این مهم   اسلام ارزش آزادی نه تنها برای انسان مسلمان

  ی آزادی انسان از هرگونه بندگی و عبودیت طاغوت از هر نوع و شکل آن است.اکند. اصولاً اعلام توحید به معندلالت می
 

 مفهوم شناسی

تبیین مهمترین مفاهیم به کار رفته در آن هستیم. در این مقال به مفاهیم آزادی، قاعده و قاعده  در بحث از قاعده آزادی، ابتدا نیازمند  
   فقهی می توان اشاره نمود:

 مفهوم آزادی
اما آنچه به عنوان مشکل این مباحث مطرح است، زاویه   ،در متون فقهی، مفهوم آزادی در موارد بسیاری مورد بحث قرار گرفته است

رسد تنها به آزادی در نگاه فقه به بحث آزادی است. در مباحث فقهی، با اقرار به حجم بسیار و دقت بالای مباحث آن، به نظر می
( در حالی که مسئله آزادی مورد نظر ما، معنایی با دایره شمول بزرگتری 48  ،2007  :شود )رزنتالمقابل رقیّت و بردگی پرداخته می

در   ،شوداست. به طور مثال منع افراد، اعم از آنکه آزاده باشند یا برده، از آزادی بیان یا آزادی در عقیده در مجال مورد نظر بررسی می
ت. همچنین در مباحث مصداق سلب آزادی صادق اس  ،هاکه این مسئله به برده یا آزاد بودن فرد ارتباطی ندارد و در هر دوی آنحالی

متون دینی به آزادی یا حریت به معنای آزادگی و زیر بار ظلم نرفتن و یا داشتن روح بزرگ و شخصیت پرداخته    ،اخلاقی و ارزشی
اما همچنان   ،تواند در بحث ما کاربرد داشته باشد و از مبانی اثبات آزادی برای انسان به شمار آیدشده که این نیز هرچند از ابعادی می

   تواند مسئله اصلی مورد نظر این تحقیق قلمداد شود.نمی
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، در  «حق »عدی کاملا اخلاقی دارد. در مکتب اسلام، آزادی برای انسان به عنوان  مفهوم آزادی در اسلام علاوه بر اهمیت فقهی، بُ
آزاد، به مسولیت   تواند آن را سلب نماید. البته این حق همواره با مسئولیت پذیری توأم بوده و انسان نظر گرفته شده و کسی نمی

اختیار نگریسته    نگرد. اسلام همواره به انسان به عنوان موجودی آگاه و دارای حق  پذیری به عنوان امری پسندیده و موجب افتخار می
اند و بهای ، تربیت انسان رها یافته از بندهای عبودیت غیر خدا را رسالت خویش دانسته ین)ع(و ائمه معصوم  )ص(و پیامبر مکرم اسلام

  هیآ  ،رهقب)  داندپذیرش اصل دین را منوط به گرایش آگاهانه و آزادانه می  ،های اسلامی که آموزهاند. تا جایسنگینی برای آن پرداخته 
 است.  «مداریرهایی از بندگی غیرخدا توام با مسئولیت پذیری و اخلاق ». بنابراین آزادی از منظر اسلام، ( 28 هیآ  ،هود ؛256
 

 مفهوم قاعده

عربی عبارت زبان  باشد. در  قاعده که از کلمه »قعد« به معنای »نشستن« گرفته شده است. در لغت به معنای »اساس و پایه« می
یابد ی است که بر روی زمین استقرار میئ شی»قاعده، بنابراین،  هایی که خانه بر آن استوار است. »قواعد البیت« یعنی اساس و ستون

معنای »ضابطه«  اما در اصطلاح، قاعده به  (.129،  3  ،1375  :و طریحی  361،  3،  1414  :)ابن منظور  .«تا شیء دیگری بر آن، بنا گردد
که  . چنان(5-6،  1،  1377« )موسوی بجنوردی:  شودیک حکم کلی که بر مصادیق و جزئیات  خود منطبق می» یعنی    ؛و »قانون« است

در  شک هر عاملی که بتواندبی  ، باشد. نظر به اهمیت فقه و استنباط احکام شرعی»کلُ فاعلٍ، مرفوع« یک قاعده میمثلا در علم نحو،  
حائز اهمیت   ،جهت تسهیل در حفظ و تنظیم مسائل پراکنده فقه و نیز تکوین و تقویت ملکه فقهی و فهم مقاصد شریعت اثرگذار باشد

 توان یکی از مهمترین این عوامل دانست. خواهد بود. قواعد فقهی را می
 

 مفهوم قاعده فقهی

لکن نه به طریق    ،گرددای است که احکام شرعی از آن به دست آمده و یا استفاده میقاعده »   :در تعریف قاعده فقهی گفته شده 
( شاید بتوان جامع 1،8  ،1410:)فیاض  .«توسیط و استنباط، بلکه به طریق تطبیق و انطباق، مانند انطباق کلی طبیعی بر افراد خودش 

های خاصی است از  غالبی )اکثری( است. قاعده فقهی دارای ویژگی  ای فقهی  قضیه   ، قاعده فقهی»ترین تعریف را اینگونه بیان کرد:  
جمله آنکه قانونی کلی است که مرتبط با شبهات موضوعیه و قابل تطبیق بر مصادیق جزئی و دارای نتیجه و حکمی جزئی است و 

توان از آنجاکه قواعد فقهی منحصر به تعداد معینی نیستند لذا می  (15-13  ،1  ،1432  :. )ایروانی«باشد نیز قابل کاربرد از سوی مقلد می
 قواعد زیادی را اصطیاد نمود.   ،با جستجو و کنکاش در کتب فقها و احکام شرعی

ها دارای شرعی تعامل فراوانی وجود دارد و در عین حال هر دو آناز آنجا که میان قواعد فقهیه و قواعد اصولیه در استنتاج احکام  
 شباهت هایی به یکدیگر هستند، ولی ذکر اهم وجوه تمایز و فرق آن دو امری ضروری است که عبارتند از: 

 (.544، 2، 1419 :انصاری) ویژه مجتهد است ،ولی تطبیق قاعده اصولی ،ستامشترک  ، اجرای قاعده فقهی، میان مجتهد و مقلد. 1
 (.6  و  5، 1، 1423 :سبحانی) آلی بوده و ابزاری برای استنباط احکام است ،قاعده فقهی، استقلالی است در حالی که قاعده اصولی. 2

 : حکیمت )گیرد بر خلاف قاعده اصولی که تعلق آن به فعل مکلف با واسطه اسقاعده فقهی، مستقیما به عمل مکلف تعلق می.  3
1418 ،43 .) 

 (. 8، 1، 1410 : فیاض) باشدمیولی قاعده اصولی استنباطی است تطبیقی   ،قاعده فقهی. 4
شهید  ت )بیان حکم حوادث جزئی اس  ، اما هدف قاعده فقهی  ،های اجتهاد و استنباط استبیان شیوه   ،غایت و هدف قاعده اصولی.  5

 .(221، 2، 1440 :اول
شود، اما قواعد و اصول استنباط اجماع و عقل به عنوان منابع استنباط نام برده میبا وجود آنکه در فقه اسلامی تنها از کتاب، سنت،  

هنوز برخی از   ،ای به قواعد فقهی داشته و دارند. با این وجودتواند بسیار باشد. در این راستا، فقهای امامیه، توجه ویژه و فقاهت مى
اند. هر چند در لابه لاى قواعد فقهی که البته در استنباط بسیار سرنوشت ساز هستند، نظر فقها را به عنوان قاعده به خود جلب نکرده 

 ،هاهاى فقهى از این قواعد بهره بسیار برده شده است؛ ولی به صورت یک قاعده مدون نگشته و حد و مرز آن فتواها و استدلال
گونه که گذشت، در اهمیت آزادی  اشاره نمود. همان  «قاعده آزادی» توان به  می  ،این قواعد   یوضوح تبیین نگردیده است. از جمله ه ب

بحث نیز به ادله آن نیز اشاره خواهیم نمود. بنابراین این پژوهش در صدد   انسان و جایگاه آن در شریعت هیچ شکی نیست و در ادامه 
آن است تا با نگاهی اولیه به منابع اصیل دینی و کنکاش در متون فقهی قدماء و متاخرین و نیز با وام گرفتن از دیگر قواعد فقهی 
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ها را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر استنباط  تواند در افقی بالاتر از دیگر قواعد، آنای فقهی که میمشابه، قاعده آزادی را به عنوان قاعده 
 تر کند، اصطیاد نماید. فقهی را به فضای حقوقی نزدیک

اولیه   اینگونه معرفی نمود:  می  ،در تعریفی  را  آزادی  آزاد است مگر در   شخصی خویش  انسان در تمام شئون زندگی »توان قاعده 
تواند فرد می  ، آزادی عبارت است از نوعی اباحه که بر أساس آن»   :. و به عبارت دیگر«مواردی که به طور قطعی خلاف آن ثابت گردد
. و مقصود از  «انجام دهد  ، های عملی و با هر روشی که مورد پسند وی استای از حوزه هر فعلی را که بیانگر أراده اوست در هر حوزه 

 آن، آزادی در اشکال مختلف از جمله آزادی عقیده، بیان، ازدواج، سیاسی، تملک و... است. 
 

 مبانی و مستندات قاعده آزادی 
مثبته، به ادله نافیه نیز اشاره  برای بررسی مستندات و مبانی قاعده آزادی به واکاوی منابع اصیل دینی می پردازیم و ضمن بیان ادله  

 خواهیم کرد. 

 

 آیات قرآن 
در میان آیات مبارکه قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که به اثبات قاعده آزاد کمک می کند. در عین حال با آیاتی روبرو می شویم که  

 نفی آزادی از آنها استشمام می شود. 

 مثبتهآیات 
که بر عدم تسلط حتی بلکند،  مند بودن انسان تاکید میراده اها بر  تنخوریم که نه  می  در بررسی آیات قرآن کریم به آیات بسیاری بر

کنند. در برخی آیات می  نیز دلالتنواع ابزار فشار بر مردم در جهت پذیرش اسلام  او مجاز نبودن به کارگیری    )ص(پیامبر مکرم اسلام 
 بر حفیظ نبودن، مسیطر نبودن، وکیل نبودن پیامبر تصریح شده است. از جمله می توان به آیات زیر اشاره نمود: 

   (6 هیآ  ،یشور« )وَالَّذ ینَ اتَّخَذُوا م نْ دُون ه  أَوْل یَاءَ اللَّهُ حفَ یظٌ عَلَیْه مْ وَمَا أَنْتَ عَلَیْه مْ ب وَک یلٍ»
 ( 107 هیانعام، آ « )وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَکُوا وَمَا جَعَلْنَاکَ عَلَیْه مْ حفَ یظًا وَمَا أَنْتَ عَلَیْه مْ ب وَک یلٍ»
الْإ نْسَا» أَذَقْناَ  إ ذَا  الْبَلَاغُ وَإ نَّا  إ لَّا  أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْه مْ حفَ یظًا إ نْ عَلَیْکَ  أَعْرَضُوا فَمَا  ب مَا قَدَّمَتْ  فَإ نْ  ب هَا وَإ نْ تُص بْهُمْ سَیِّئَةٌ  نَ م نَّا رَحْمَةً فَر حَ 

 ( 48 هیآ   ،یشور« )أَیدْ یه مْ فَإ نَّ الْإ نْسَانَ کَفُورٌ
 ( 104 ه یانعام، آ« )ظٍقَدْ جَاءَکُمْ بَصَائ رُ م نْ رَبِّکُمْ فَمنَْ أَبْصَرَ فَل نَفْس ه  وَمَنْ عَم یَ فَعَلَیْهَا وَمَا أَنَا عَلَیْکُمْ ب حفَ ی»
 ( 80 ه ی نساء، آ « )منَْ یطُ ع  الرَّسُولَ فَقدَْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْه مْ حَف یظًا»
ل نَفْس ه  وَمَنْ ضَلَّ» الْحقَُّ م نْ رَبِّکُمْ فَمنَ  اهْتَدَى فَإ نَّمَا یَهْتَد ی  قدَْ جَاءَکُمُ  النَّاسُ  أَیُّهَا  یَا  ب وَک یلٍ قُلْ  أَنَا عَلَیْکُمْ  «   فَإ نَّمَا یَض لُّ عَلَیْهَا وَمَا 
 ( 108 هیآ  ونس،)ی
 ( 65 ه یاسراء، آ« )إ نَّ ع بَاد ی لَیْسَ لکََ عَلَیْه مْ سُلْطَانٌ وَکَفَى ب رَبِّکَ وَک یلًا »
 (22  ه ی آ   ه،ی غاش« )عَلَیْه مْ ب مُصَیْط رٍلَسْتَ »

همین انسان آزاد در   ،دخالتی در پذیرش حق از سوی مردم ندارد   )ص(علاوه بر اینکه پیامبر اسلام  آوریم کهبه دست می  از آیات فوق
در برخی دیگر از آیات بر این مطلب که    )ص(جوابگو و مسئول است. در خصوص وظیفه اصلی پیامبر ،پروردگار خویش و برابر پیامبر

 ؛های الهی است و دخلی در هدایت پذیری یا گمراه ماندن افراد ندارد، تاکید شده استایشان صرفا بشیر و نذیر و یا صرفا مبلغ پیام
ا نَذ یرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ بَش یرٌ نْ بَش یرٍ وَلَیَا أهَْلَ الْک تَاب  قدَْ جَاءَکُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَکُمْ عَلَى فَتْرَةٍ م نَ الرُّسُل  أنَْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا م » فرماید:  قرآن می

فَإ نْ حَاجُّوکَ فقَُلْ أَسْلَمْتُ وَجْه یَ ل لَّه  وَمَن  اتَّبَعَن  وَقُلْ ل لَّذ ینَ أُوتُوا »و نیز می فرماید:    (5  ه ی مائده، آ « )وَنَذ یرٌ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیءٍْ قَد یرٌ
در آیات دیگری   (20  هیآل عمران، آ « )غُ وَاللَّهُ بَص یرٌ ب العْ بَاد الْک تَابَ وَالْأمُِّیِّینَ أَأسَْلَمْتُمْ فَإ نْ أَسْلَمُوا فَقدَ  اهْتَدَوْا وَإ نْ تَوَلَّوْا فَإ نَّمَا عَلَیْکَ البَْلَا 

 است. مورد پذیرش قرآن   (29 هیکهف، آ ) و نیز اختیاری بودن هدایت پذیری ( 256 ه ی بقره، آ ) نیز اصل عدم اکراه در پذیرش دین
ناظر به اصل پذیرش دین بوده و به   ،ین آیاتااین نکته است که تقریبا تمامی  ،آنچه باید در خصوص این آیات مورد توجه قرار گیرد

ورود به عرصه اسلام و حوزه    که وضعیت انسان پس از پذیرش اختیاری دین ودر حالی  ،فرد اشاره دارند  مرحله ماقبل مسلمان شدن 
مثال یک فرد   عنوانه داند. بتعیین شده از سوی آن می  ها و حرکت در چهارچوبآن، متفاوت بوده و وی را ملزم به تبعیت از آموزه 
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تواند در اصل پذیرش دین تشکیک نموده و آن را نپذیرد اما به صرف پذیرش، موظف به تبعیت از احکام آن است و اجازه انکار  می
ضروریات دین را ندارد و در صورت بروز چنین واکنشی از سوی وی، طبق شرایطی با مجازات سختی روبرو خواهد شد. بنابراین در  

وَإ ذَا لَقُوا الَّذ ینَ آمَنُوا قَالُوا  »آیه مبارکه    ،توان از این آیات برای اثبات قاعده آزادی استفاده چندانی نمود. در این بیننمی  ،تاملی اولیه 
ا رَأَیْتَهُمْ تُعْج بُکَ أَجْسَامُهُمْ وَإ نْ  وَإ ذَ»و نیز آیه مبارکه:    ( 14  ه یبقره، آ« )آمَنَّا وَإ ذَا خَلَوْا إ لَى شَیَاط ین ه مْ قَالُوا إ نَّا مَعَکُمْ إ نَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْز ئُونَ

  ( 4  ه یمنافقون، آ« )هُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یُؤْفَکُونَیَقُولُوا تَسْمَعْ ل قَوْل ه مْ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ یَحْسَبُونَ کُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْه مْ هُمُ العَْدُوُّ فَاحْذَرْ
قابل استفاده و استناد برای این بحث هستند و اشکال سابق را ندارند. در آیه اول با توجه به آیات پیشین و پسین، قطعا مقصود از  

 )ص( مورد عقاب و مجازات پیامبر  ، مسلمان هستند، اما در عین حال و به شهادت تاریخ  آورند، گروهی از خود افرادی که ایمان نمی
 بازهم مورد مجازات قرار نگرفتند.   ،کنددر خصوص منافقین بحث میقرار نگرفتند. در آیه دوم نیز که صراحتا 

در برخی آیات دیگر قرآن نیز از لفظ )ذَرْهُمْ( استفاده شده که به نوعی در برابر کسانی که قوانین اسلام را مراعات ننموده بلکه در 
اند، عملکردی که موجب وعیدهای اخروی و شدیدترین تهدیدات الهی در روز جزا برای آنان شد، صبر  جهت تضعیف آن گام برداشته 

با رفق و مدار با آنان برخورد نمودند.)ابن    )ص( زات مستقیم آنان صرفنظر نموده است بلکه فراتر از آن، پیامبر اسلامپیشه نموده و از مجا
(. این در حالی است که این رویکرد منافقین تا پایان عمر شریف ایشان استمرار داشت و حتی پس از فتح  83  ، 2،  1414:  سید الناس

  (. 290  ، 19،  1390  :طباطبایىبر شد، باز برخورد قابل توجهی با آنان در تاریخ ثبت نشده است.)مکه، که قدرت حکومت ایشان چند برا
بَعْضٍ ف ی ک تَاب  اللَّه  م نَ  النَّب یُّ أَوْلىَ ب الْمُؤمْ ن ینَ م نْ أَنْفُس ه مْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَام  بَعْضُهُمْ أَوْلَى ب »خوانیم:  در آیه دیگری می 

الْک تَاب  مَسْطُورًاالْمُؤمْ ن ینَ   ف ی  ذَل کَ  کَانَ  مَعْرُوفًا  أَوْل یَائ کُمْ  إ لَى  تَفْعَلُوا  أنَْ  إ لَّا  )وَالْمُهاَج ر ینَ  آ «  به  (6  هیاحزاب،  اگرچه  آیه مبارکه  این   .
اما برای اثبات نوعی ولایت برتر و سطح بالا برای پیامبر    ،صراحت به دنبال اثبات آزادی برای انسان یا مسلمانان و مومنین نیست

کند که به صورت ضمنی به ولایت مومنین بر خودشان اعتراف از تعبیر »اولی بالمومنین من انفسهم« استفاده می  )ص(مکرم اسلام
تواند سرمنشا آزادی مورد نظر برای او توان دریافت که انسان دارای ولایتی بر خویش است که می کند. از این معنی میو إقرار می

 باشد. 
اند که گویی ای در آن حوزه حکم صادر نموده اما به گونه   ،اندآیاتی نیز وجود دارند که هرچند موضوعی خاص را مورد نظر قرار داده 

یَا » فرماید:  خداوند می  ؛بنا نهاده شده است. آیات مربوط به خوردن و آشامیدن از این دست است  «آزادی انسان»اصل در همه جا بر  
قُلْ لَا أَج دُ  »یا می فرماید:    (168  ه یبقره، آ« ) مُب ینٌأَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا م مَّا ف ی الْأَرضْ  حَلَالاً طَیِّبًا وَلَا تَتَّب عُوا خُطُوَات  الشَّیْطَان  إ نَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خ نْز یرٍ فَإ نَّهُ ر جْسٌ أَوْ ف سْقًا أهُ لَّ ل غیَْر  اللَّه  ب ه  فَمَن    ف ی مَا أُوح یَ إ لَیَّ محَُرَّمًا عَلَى طَاع مٍ یَطْعَمُهُ إ لَّا أنَْ یَکُونَ مَیْتَةً
در اینجا هیچ محدودیتی برای خوردن قرار داده نشده و اصل را بر جواز،   (145  ه ی انعام، آ « )اضطُْرَّ غیَْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإ نَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَح یمٌ

 بنا نهاده است. 
إ لَّا »خوانیم:  آیه نفی سبیل مخالفان بی ضرر برای اسلام است. در این آیه مبارکه می  ،توان از آن یاد نمودآیه مهم دیگری که می

اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْکُمْ الَّذ ینَ یَص لُونَ إ لَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ م یثَاقٌ أَوْ جَاءُوکُمْ حَص رَتْ صدُُورُهُمْ أنَْ یُقَات لُوکُمْ أَ وْ یُقَات لُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ 
در اینجا نیز با آنکه طرف    ( 90  هی نساء، آ « )لُوکُمْ وَأَلْقَوْا إ لَیْکُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیْه مْ سبَ یلًفَلَقَاتَلُوکُمْ فَإ ن  اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقَات 

های ها وجود داشته باشد، آموزه اما در صورتی که امکان ایجاد روابط مسالمت آمیز با آن  ، مقابل از نظر عقیده با مسلمانان مخالف است
تواند به عنوان می ،آیات به تنهایی رف بررسی داند. ضمن آنکه ص اسلامی تعرض به آنان و هرگونه تسلط و تحکم بر آنان را روا نمی

توان نوعی آزادی بیان، آزادی عمل می  ،تحقیقی مستقل مطرح گردد اما در همین حد، به نظر می رسد از مجموع این دسته از آیات
 و آزادی عقیده را استنباط نمود. 

 

 نافیهآیات 
های انسان را محدود در این بخش با آیاتی روبرو هستیم که به صورت مستقیم و صریح و یا به طور غیر مستقیم و ضمنی آزادی 

مْ وَمنَْ یَعصْ  اللَّهَ وَمَا کَانَ ل مُؤْم نٍ وَلاَ مُؤْم نَةٍ إ ذَا قَضَى اللَّهُ وَرسَُولُهُ أَمْرًا أنَْ یَکُونَ لَهُمُ الْخ یَرَةُ م نْ أَمْر ه »فرماید:  داند. قرآن کریم میمی
در این آیه مبارکه به صراحت اعلام شده که حوزه عمل، بلکه اظهار نظر و تصمیم   (36  ه ی احزاب، آ « )وَرَسُولَهُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلَالاً مُب ینًا

که در واقع اشاره مستقیم به اختیار،  کند  استفاده می  «خیرة»اوست. خصوصا که از کلمه    )ص(محدود به نظر خدا و پیامبر  ،گیری افراد
« در اینجا به معنى »قضاى تشریعى« و قانون و فرمان و داورى است و بدیهى است البته »قَضى  راده آدمی دارد.اتصمیم گیری و  
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ها است که گاهى بر اثر محدود داشتى، در حقیقت، مصالح خود آنکه نه خدا نیازى به اطاعت و تسلیم مردم دارد، و نه پیامبر چشم
ماند که یک آن مىمثابه  این درست، به    دهد.داند، و به پیامبرش دستور مىشوند، ولى خدا مىشان از آن با خبر نمىبودن آگاهی

اى نداشته  پردازم که در برابر دستوراتم تسلیم محض شوى، و از خود اراده گوید، در صورتى به درمان تو مىماهر به بیمار مى  طبیب 
لذا، در پایان آیه، به همین    دهد، و خدا از چنین طبیبى برتر و بالاتر است.باشى، این نهایت دلسوزى طبیب را نسبت به بیمار نشان مى

اللَّهَ وَ نکته اشاره کرده مى فرماید: »کسى که نافرمانى خدا و پیامبرش را کند، گرفتار گمراهى آشکارى شده است« »وَ منَْ یَعْص  
شود؛ چرا که فرمان خداوند عالم، مهربان و  کند، و به بیراهه و بدبختى کشیده مىگم مىرا راه سعادت  :رَسُولَهُ فقََدْ ضَلَّ ضَلالًا مُب یناً«

 (. 342-341  ، 17،  1374  :)مکارم شیرازی  !نادیده گرفته و چه ضلالتى از این آشکارتر؟  ،که ضامن خیر و سعادت او است  فرستاده او را 
شوند. در همچنین آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نیز از جمله آیاتی هستند که در همین طیف از آیات دسته بندی می

آل عمران،  « )هُمُ الْمُفْل حُونَوَلْتَکنُْ م نْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إ لَى الْخیَْر  وَیَأْمُرُونَ ب الْمَعْروُف  وَیَنْهَوْنَ عَن  الْمنُْکَر  وَأُولَئ کَ  »خوانیم:  قرآن کریم می
در این آیه همچون بسیاری دیگر از آیات، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مسلمات دین    (104  ه یآ 

د زندگی بشر از  مبین اسلام معرفی و بیان می شود. لازمه این کار تعیین چهارچوبی از سوی دین برای اعمال و کردار و همه ابعا
توان هر عملی را که در درون این چهارچوب و مطابق آن معیارها می  ،اشسوی دین است که بر أساس آن و معیارهای تعیین شده 

مربوط به امر به معروف و نهی   منکر قلمداد نمود. بدیهی است، جدای از مباحث فنی    ،صورت پذیرد، معروف و اعمال خارج از آن را
 از منکر، اصل جعل چنین حکمی به معنای محدودیت انسان و عدم آزادی مطلق اوست.  

إ ذْ جعََلَ الَّذ ینَ کَفَرُوا ف ی »آیات مربوط به تقوی نیز به همین نحو قابل ارزیابی و نتیجه گیری هستند. آنجا که خداوند می فرماید:  
لْزَمَهُمْ کَل مَةَ التَّقْوَى وَکَانُوا أَحقََّ ب هَا وَأَهْلَهَا وَکَانَ اللَّهُ  قُلُوب ه مُ الْحَم یَّةَ حَم یَّةَ الْجَاه ل یَّة  فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَک ینَتَهُ عَلَى رَسُول ه  وَعَلَى الْمُؤمْ ن ینَ وَأَ

موجب پذیرش نوعی محدودیت برای آنان بوده و منافاتی  ،وجوب تقوی بر مومنین   ، در این آیات نیز  ( 26  ه ی فتح، آ « ) عَل یمًاب کُلِّ شَیْءٍ
توان یافت که نوعی چهارچوب، محدودیت یا معیار را برای مسلمانان  آن کریم میبا آزادی دارد. موارد بسیار از این دست آیات در قر

توان را نیز از همین قبیل می  (26  هیص، آ )  ، حکم به حق(181  هیاعراف، آ )  آیات امر به حق، هدایت به حق  ؛کنندو مومنین تصویر می
   شمرد.

 

 سنت
اند. همانگونه که در ابتدای بحث اشاره شد، منابع روایی ما با تمام غنائی که دارند در بحث آزادی به معنای مورد نظر ما، کمتر پرداخته 

 :روایات مربوط به آزادی به سه دسته قابل تقسیم هستند ،جستجوی اولیه در 
گیرند، روایات مربوط به بحث اماء و عبیدند. و به طور طبیعی در مباحث مربوط به بردگان و  که عمده احادیث را در بر می :دسته اول

 بینیم.ضرورتی برای ذکر نمونه نمی ،کنیزان بسیار کاربرد دارند. ما به جهت اختصار و عدم ارتباط
اند  روایاتی هستند که در خصوص حریت به معنای آزادگی، آزادمنشی، کرامت، شخصیت و محترم بودن انسان صادر شده   :دسته دوم

روایات استفاده از از این دسته  و توانند به عنوان مبنای حق آزادی و اینکه چرا باید انسان را موجودی آزاد در نظر گرفتو هرچند می
به عنوان نمونه به چند حدیث از این دست اشاره    ؛عنوان ادله روایی برای قاعده آزادی استناد نمود ه ها ب توان به آنینمود اما باز نم 

 :کنیممی
و الثّالثةُ : الحَیاءُ،   ،و الثّانیةُ : التَّدْبیرُ ،أوَّلُها : الوَفاءُ ،عن الصادق ع: خَمسُ خ صالٍ منَ لم تَکُنْ فیه  خَصْلَةٌ م نها فلَیس فیه  کَثیرُ مُسْتَمْتَعٍ»

عن علی ع: إنَّ الحَیاءَ و » (. و  284  ،1،  1362  :)ابن بابویه   «و الرّابعةُ: حُسنُ الخُلق ، و الخام سةُ  و ه ی تَجْمَعُ هذه  الخ صالَ  : الحُرِّیّةُ
 (.239 ،1410 :تمیمی آمدی) «و إنّهُما لَسَج یّةُ الأحْرار  و ش یمَةُ الأبْرار  ،الع فَّةَ م ن خَلائق  الإیمان 

ها به عنوان مستند قاعده  توان از آنکنند و با اطلاق گیری میدسته سوم از روایات که در خصوص طبیعت آزاد بودن انسان بحث می 
تَکُوننََّ عَبدَ غَیر کَ و قدَ جَعلَکَ اللّه ُ سُبْحانَه لا  »فرماید:  که می  (علیه السلام)روایت معروف امیرالمومنین    ،آزادی استفاده نمود. از جمله 

وَیلَکُم إنْ لمْ »در روز عاشورا که فرمودند:  (علیه السلام)( و نیز بیان نورانی و تاریخی امام حسین  112  ،1428  :لاسلامیا)شیخ    «حُرّا
إنَّ الحُرَّ حُرٌّ على »روایت است که:    (علیه السلام)( و نیز از امام صادق  79  ،1419  :)اصفهانی  «یَکنْ لَکُم د ینٌ فَکُونُوا أحرارا فی الدُّنیا

(. در این روایات بدون اشاره به جهات موجود در دو دسته اول از روایات، نوعی دلالت بر آزاد  69 ،68،  1403  :)مجلسی  «جمیع  أحْوال ه 
 ها استفاده نمود. نواع آزادیارای اثبات ب  ، توان از آنبودن انسان تاکید شده است. خصوصا در روایت اخیر که می
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( است. 457 ،1، 1403 :روایت نبوی »الناس مسلطون علی أموالهم« )ابن ابی جمهور ،توان به آن استناد نموداز جمله روایاتی که می
،  1391:  )طباطبایی حکیم  شوداز فحوای این حدیث و با تمسک به دلیل اولویت، تسلط انسان بر نفس و اعمال و کردارش نیز ثابت می

ساس تعالیم و اتمامی احادیث و روایاتی که بر تکلیف مداری و تبیین احکام یا تنظیم چهارچوب زندگی فرد بر    ،در مقابل   .(54  ،11
اصل جعل تکالیف    :توان گفتمی  ،لبعنوان روایات منافی آزادی قلمداد نمود. هرچند در مقاه توان بکنند را میمعیارهای دین تاکید می

اگر انسان آزاد نبود، تشریع تکالیف و احکام از سوی خداوند   :کند. به عبارت دیگرنسان میدلالت بر اصالت آزادی ا  ،از سوی شارع
 معنایی داشت. 

 

 سیره عقلا
رسد که عقلا  باشد. بدیهی به نظر میمی  «سیره عقلا »قاعده فقهیه آزادی را اثبات نمود،    ،توان با تمسک به آن ای که میاز جمله ادله 

های مختلف زندگی گذارند. این سیره در بخش مور مختلف و در شئون گوناگون زندگی خویش بنا را بر احترام و حفظ آزادی میادر  
های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بحث قوانین متعارف بشری در حیطه   ،هاانسان بروز و ظهور داشته و دارد. یکی از این زمینه 

ای مد نظر عقلا است، که  کنند. همانطور که قبلا اشاره شد، آزادیها را با پیوست آزادی دنبال میاقتصادی و ... است که عقلا آن
های بشری همواره مورد  گذاری ی در قانوناصل آزاد   ،محدودیت و تعرض به حقوق دیگران را در پی نداشته باشد و به عبارت دیگر

تری مانند تری و مصلحت مهماگر دلیل قاطع  ،کند. در عین حالتوجه عقلا قرار داشته است و مشی عملی ایشان این ادعا را ثابت می 
دارند. از سوی دیگر در تفسیر، تصحیح  حفظ نظام اجتماعی و نظم عمومی در تعارض با آزادی بود، عقلا آن را بر اصل آزادی مقدم می

 زادی است. گیرند، همخوانی یا عدم آن با اصل آ هایی که عقلا در نظر میو یا تغییر قوانین و احکام، یکی از مولفه 
کنند و برای توان به این گزاره رسید که عقلا به آزادی به عنوان یک اصل یا قاعده بالادستی نگاه میمی  ، از مجموع آنچه گفته شد

توان ادعا نمود که شارع مقدس نیز در مقام تشریع احکام دینی می  ، گیرند. با همین بیانآن اهمیتی افزون از قواعد متعارف در نظر می
برای عقلا بر همین أساس عمل نموده است. به ویژه این سیره عقلا در زمان معصومین وجود داشته و در مرئی و منظر ایشان قرار 

شد، در عین حال شواهد مور دینی نیز اعمال میاقطعا در    ،ساس این سیرهاداشته است. همچنین مشی عقلا و تصمیم گیری آنان بر  
در برابر این سیره عقلا برای ما نقل ننموده است. با ضمیمه نمودن همه این مطالب    ع()تاریخی هیچ گونه ردعی را از سوی معصومین

 توان از سیره عقلا، قاعده آزادی را مورد تایید شارع دانست.، میو مقدمات

 

 قواعد و اصول فقهی مرتبط با قاعده آزادی 
 علاوه بر آیات و روایات، از مضمون برخی قواعد فقهی دیگر نیز می توان در جهت اثبات قاعده فقهی استفاده نمود. 

 

 قاعده سلطنت بر نفس 
از مهمترین قواعد فقهی به شمار رود که در جهت اثبات قاعده آزادی به ما کمک خواهد نمود. بر أساس این    دتواناین قاعده می

فعال و کردار خویش ولایت و تسلط دارد و به جز در موارد استثنای قطعی و ثابت شده به وسیله دلیل معتبر  اهر انسانی بر همه    ، قاعده 
ای انسان را خلق نموده که نسبت به همه کارهایی خداوند به گونه   سخن،فعال و اعمال وی با خود اوست. به دیگراشرعی، اختیار همه  

مگر موارد ممنوع شده   ،مختار و مسلط است. بنابراین با اعضا و جوارح خویش، مجاز به انجام هر کاری است ،تواند انجام دهدکه می
ی خود جهت انجام کاری، به استناد همین قاعده محکوم به جواز  در موارد شک در جواز تصرف در اعضا  ، از سوی شارع. در نتیجه 

(. آنچه در قاعده آزادی نیز به دنبال اثبات آن هستیم، دقیقا چیزی شبیه یا بسیار نزدیک به  54  ،11،  1439  سبزواری:  زارعی)است.
مفاد قاعده سلطنت بر نفس است. خصوصا اگر بتوان گفت که مقصود از اعضا و جوارح در این قاعده اعم از مغز و اندیشه است که در  

 شد.   دیز خواهاین صورت شامل آزادی در بیان و قلم و اندیشه و ... ن
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 قاعده سلطنت بر مال
موال ا)خوردن و آشامیدن و ...( در    مادیهبه و...( و    ،اجاره   ،ساس این قاعده منصوصه، افراد حق تصرف اعتباری )همچون بیعابر  

البته برخی نیز این قاعده را مختص تصرفات اعتباری دانسته    ، 7،  1391:  اند.)طباطبایی حکیمخود، به هر شکل و روشی را دارند. 
(. در هر صورت همانگونه که قبلا نیز اشاره شد مرحوم حکیم از این قاعده، قاعده سلطنت بر نفس را از راه اولویت نیز 166-167

 اند که با قاعده آزادی تطابق بسیاری دارد.  پذیرفته 

 

 قاعده نفی اکراه
(  226  ، 15،  1439سبزواری:    شود. )زارعیهر نوع اکراهی باعث ساقط شدن آثار عمل و تصرف شخص مکرَه می  ، ساس این قاعده ابر  

ساس اچنانچه از میان نظرات گوناگون در خصوص ماهیت اکراه، قائل به مطلق اکراه و هر نوع تاثیرگذاری بر تصرافات فرد شویم، بر  
 توان برای اثبات قاعده آزادی به آن تمسک نمود. می ،موید اصالت آزادی خواهد بود و به تبع آن ، این قاعده  ،آن
 

 قاعده نفی ولایت بر غیر 
بر اساس این قاعده، هرگاه در موردی، دلیلی بر اثبات ولایت وجود نداشته باشد و ثبوت ولایت شخصی بر شخص دیگر، مشکوک 

شود. در علم حقوق نیز اصلی تحت عنوان »اصل عدم صلاحیت« مطرح است که مفهومی بسیار باشد، اصل »عدم ولایت« جاری می
در صورت وجود دلیل و فقط به    ،ها وجود دارددر تمامی مواردی که احتمال ثبوت ولایت در آن  .نزدیک به قاعده عدم ولایت دارد
امّا اگر در موردی، دلیلی بر اثبات ولایت وجود نداشته باشد و ثبوت ولایت شخصی بر شخص    ؛شوداندازه مدلول آن، ولایت اثبات می 

 کند.آزادی را برای طرف مقابل تثبیت می گردد. این خود نوعیدیگر، مشکوک باشد، اصل »عدم ولایت« جاری می

 

 قاعده لاضرر 
برگرفته از متن حدیث نبوی »لا ضَرَر و لا ض رار فی الاسلام« که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و   قاعده فقهی قاعده لاضَرَرْ

کاربرد دارد و در  ابواب فقهی کند. قاعده لاضرر از قواعد مشهوری است که در بیشترآن دلالت می حرمت و اسلام دیگران در دین
ای بدیهی مبدل شده است. ای است که مسائل فقهی بر آن استوار است. و به قاعده اهمیت آن گفته شده که یکی از پنج قاعده 

هر حکمی   ،ساس آنا بر    در اسلام است و اضرار و ضرر مشروعیت هر گونه  نفی یالاضرر به معن قاعده   (.211  ،1،  1377  :)بجنوردی 
 در عدم تضییق بر عباد است. از آنان ساقط خواهد شد و نشان دهنده بنای شارع مقدس  ،که موجب ضرر برای بندگان گردد

 

 قاعده لا حرج
صعب، »به کار رفته است؛ و واژه عسر در قرآن کریم، به معنای   «گناه  ضیق، تنگی، سختی و»قرآن کریم، به معنای   واژه حرج در

بنابراین قاعده نیز شارع مقدس غیر قابل تحمّل به حسب عادت است.   تکلیف شاقِّ معنای، سقوطه است ؛این قاعده ب   «تنگ، دشوار
مشمول امتنان حضرت حق    ،از جعل هرگونه حکم حرجی بر بندگان خود امتاع نموده و هر حکمی که برای آنان موحب حرج گردد

 گردد. این قاعده نیز نشان دهنده مذاق شارع در عدم قرار دادن بندگان در تنگناها و محذورات است. شده و از آنان ساقط می

 

 قاعده نفی سبیل
(. در 177  ، 1،  1377 :همانگونه که قبلا اشاره شد علاوه بر آنکه نباید راهی برای سیطره کافرین بر مسلمانان باز گذاشت، )بجنوردی

 یدا کنند.پمقابل نیز مسلمانان نباید نسبت به غیر مسلمانانی که در حالت جنگی با آنان نیستند، تحکم و سیطره 
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 قاعده حل و اباحه
محکوم به حلیت و اباحة است تا زمانی که    ء،از اشیاء )چه اعیان و چه أفعال( بماهو شی  ئمفاد این قاعده عبارت است از اینکه هر شی

(. روح حاکم بر این قاعده نیز نشان از علاقمندی شارع بر  217  ، 9،  1439  سبزواری:  قامه گردد. )زارعیادلیلی معتبر بر خلاف آن  
 توان برای قاعده آزادی نیز استفاده نمود. می  ،بسط آزادی و توسعه دایره عمل و تحرک انسان در زندگی است که از آن 

 

 قاعده احترام 
،  1424  :فرماید: »حرمة مال المسلم کحرمة دمه« )دارقطنیمی   )ص(این قاعده نیز از قواعد منصوصه در فقه است. پیامبر مکرم اسلام

قرآنی نیز    دموال مسلمان است که نباید مورد تعرض و تضییع واقع شود. شواهانوعی حریم برای    ،( در اینجا مقصود از حرمت425  ،3
هرآنچیزی است که دارای مطلوبیت و مرغوبیت نزد   ،. از آنجا که مقصود از مال(30  ه ی آ   ،حج؛  194  ه یبقره، آ )  بر این معنا وجود دارد

مردم از جهت تاثیرگذاری در معاش و تامین نیازهای آنان، است، از این جهت علاوه بر اعیان و جواهر، شامل منافع و عوارض نیز  
قطعی است و با اطلاق گیری، اعمال فکری آنان را نیز    ،هافظ مال بر عمل و کار انسانگردد. اگر همین مبنا را بپذیریم، شمول لمی

 محترم هستند.   ،های افرادموال، منافع، اعمال و أفعال و نیز اندیشه اشود. بنابراین شامل می
اما روایات دیگری به همین مضمون در   ،یکی اینکه هرچند این روایت در منابع عامه ذکر شده   ؛ در اینجا دو نکته حائز اهمیت است

فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه   المؤمن سباب»فرماید:  می  (ص)مثال رسول خداعنوان  به    ؛موجود است  )ع(منابع حدیثی اهل بیت
اینکه چرا از لفظ مسلم استفاده شده است و آیا این قاعده در دوم  (.  282  ،12،  1416  :عاملیحر)  .«معصیة لله وحرمة ماله کحرمة دمه

خصوص غیر مسلمانان کارایی ندارد؟ در جواب باید گفت: همانگونه که در برخی روایات اشاره شده است، ظلم به دیگران حتی اگر 
،  1416  :عاملیحر( و در هیچ حالتی نباید حقی از هرکسی ضایع شود )304  ،10  ،1404  :ده است. )مجلسیشکافر باشند نیز نکوهیده  

در این قاعده    ن، بنابراین مسلمان بود(70  ه یآ ،  اسراء)  ( و از سوی دیگر در قرآن کریم بر کرامت انسانی تاکید شده است391  ،13
هم بودن خصوصیتی ندارد و اختصاص مسلمان یا مومن در اینگونه روایات یا به دلیل تاکید و اهتمام به این قشر از جامعه است یا ا

  ، 11،  1439  سبزواری:  و یا به دلیل مخاطب روایات بودن مسلمانان است. )زارعی  (13  ه یحجرات، آ )  کرامت و حرمت آنان از دیگران
 توان برای اثبات آزادی انسان استمداد نمود.  (. بنابراین از این قاعده نیز می298-299

 

 قاعده صحت 
ب  مور ناشایست و قبیح از نظر شرع و یا حکم به صحت اعمال وی و ترتّ امقصود از این قاعده یا منزه شمردن مسلمان از ارتکاب   

نوع نگاه مثبت شارع به اعمال و رفتار   ،(. در هر صورت آنچه برای ما مهم است7  ،9،  1439  سبزواری:  آثار آن عمل است. )زارعی
شمول این قاعده برای غیر مسلمانان است و در این صورت می توان از    ،بندگان است. آنچه باید در این بین مورد بررسی واقع شود

 آن برای پشتیبانی قاعده آزادی استفاده نمود. 

 

 اصل برائت
متهم است، یکی از اساسی  گناهیاثبات بی هم گفته شده و یکی از کاربردهای مهم آن،  «گناهیفرض بی»  ،که به آن اصل برائت

های بین المللی نیز  در کنوانسیون  ،ترین اصول بشر بوده که همواره به آن تاکید شده است. این اصل مهم علاوه بر قوانین داخلی
حق    ،شودهر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می»دارد:  اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می  11بیان شده است. ماده  

که تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینات لازم برای دفاع مگر این  ،گناه فرض شوددارد که بی 

ثابت شودبینیپیش  باشد،  بالا در خصوص  ،از همین رو  .«شده  به مقدمات  با توجه  برائت و  این اصل می مفهوم اصل  توان گفت: 

گناه انگاشته شوند و صرف اتهام  گناهند و باید بیبی  ،این است که همه افراد مفهوم اصل برائت اشاره دارد و تفاوت متهم و مجرم به 
توان و نباید فرد را مجرم دانست محکومیت از سمت دادگاه، نمی  به یک جرم، آن هم بدون ادله اثبات کافی و تا پیش از صدور حکم 

 .و او را از حقوقش محروم نمود
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 اصل آزادی اراده
کلی قراردادهای عقلایی است. برخی فقها   مشروعیت بوده و به معنای مبانی علم حقوق و علم فقه  از مباحث مبانی اصل آزادی اراده 

حقوق   در اصل آزادی اراده  دانند؛ با این حالرا نپذیرفته و قراردادها را تنها در قالب عقود معین معتبر می اصل این متقدمین( )عموما

طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در  ،معاملات در شارع مقدس ( و از آنجا که 10پذیرفته شده )قانون مدنی، ماده   ایران

ترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که  اند. مهمبسیار از فقهای معاصر نیز این اصل را پذیرفته   ،است امضایی مورد معاملات، نقش
 .توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنندمی  ،اشخاص

 

 اصل مصلحت در تصرف در أمور عامه 
توان از جمله قواعد کاربردی در حوزه اداره جامعه قلمداد نمود که به واسطه مباحث نظری و کاربردهای عملی آن  مصلحت را می

گران مسلمان بوده است. در این میان برخی از نویسندگان، مستند به ظهور و توسعه قاعده مصلحت در مورد توجه بسیاری از اندیشه 
شد  معتقد  شیعی،  سیاسی  عام،  ه نظام  مصالح  است.  شده  عرفی  مصلحت،  عنصر  واسطه  به  شیعی  حکومت  دینی  الگوی  که  اند 

و مصلحت عموم و یا اکثر افراد جامعه در نظر گرفته شده، نه   نفع شود: که در آن،بوده و به مصالحی گفته می مصالح شخصی مقابل

 اند.دانسته  صالح مرسله م حجیت منفعت شخص یا گروهی خاص. برخی عام بودن مصلحت را از شرایط
 

 نتیجه گیری 
 ، تخصصی توسط أصحاب فن و فقاهت، از متون و منابع دینی   تتبّعتوان با  رسد میشد، به نظر می  نوشتار بیانبا توجه به آنچه در این  

مشابه و هم   را به لیست قواعد فقهی افزود. علاوه بر مراجعه به ادله اربعه، استفاده از قواعد و أصول فقهی و اصولی   «قاعده آزادی»
 ها در اثبات و تثبیت و تایید قاعده آزادی از کارایی زیادی برخوردار است. سو با قاعده آزادی و به کارگیری بخشی از مستندات آن

 
 
 

  



 
 

 

 یفقه  ی ابه مثابه قاعده  ی آزاد                                                                                                                                                       45

 منابع  
 میقرآن کر [1]

ز  یاب  ابن [2] بن  محمد  عوال1403)   نیالد  نیجمهور،  مؤسسه   یاللئال  ی(،  قم:  اول،  چاپ  الدینیة،  الأحادیث  فی  العزیزیة 

 سیدالشهداء)ع(. 

 . ی، قم: موسسه النشر الاسلام، الخصال ( 1362بابویه )صدوق(، محمد بن على ) ابن [3]

 : دارالقلم. روتی(، عیون الاثر فی فنون المغازى والشمائل والسیر، چاپ اول، ب1414سید الناس، محمد بن محمد)  ابن [4]

 : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع.روتی، چاپ سوم، ب(، لسان العرب1414)  منظور، محمد بن مكرم ابن [5]

 للمطبوعات. ی: موسسه الاعلمروتیچاپ سوم، ب ن،یی (، مقاتل الطالب1419ابوالفرج )  ،یاصفهان [6]

 . ی قم: نشر الهاد ه،ی(، القواعد الفقه1377حسن )  دیس ،ی بجنورد  [7]

 (، فرائد الأصول، چاپ اول، قم: مجمع الفكر الإسلامی.1419) یمرتض ،ی انصار [8]

 . (، غرر الحكم و درر الكلم، چاپ دوم، قم: دار الكتاب الإسلامی1410آمدى، عبد الواحد بن محمد )  تمیمى [9]

الب  عه،یمسائل الشر  ل یتحص  یإل  عهیوسائل الش  لی(، تفص1416محمد بن حسن )   ،یحرعامل [10] السلام(   همی)عل  ت یمؤسسة آل 

 التراث.  اءیلإح

 .السلامهمی بیت علاهل ی(، الاصول العامة للفقه المقارن، چاپ دوم، قم: مجمع جهان1418)  یمحمدتق دیس م،یحك [11]

 موسسه الرسالة. روت،یب ،ی(، سنن الدارقطن1424بن عمر )  یعل ،یدارقطن [12]

 . ی: دار المدار الاسلامروتی(، مشكلة الحریة فی الإسلام، ترجمة معن زیادة و رضوان السید، چاپ دوم، ب2007فرانتس )  روزنتال، [13]

 قم: مؤسسة النشر الإسلامی. ة،یفقه الامام یف ةی(، القواعد الفقه1439)  یعباسعل  ،یسبزوار یزارع [14]

)   ،یسبحان [15] )تقر  بی(، تهذ1423جعفر  الس  ریالاصول  الموسو  دیابحاث الاستاذ  الله  الخم  ی روح  تهران:  قدس  ینی الامام  سره(، 

 )ره(. ین یو نشر آثار امام خم میمؤسسه تنظ

 . هیالذخائرالاسلام(، القواعد و الفوائد، چاپ دوم، قم: مجمع1440اول، محمد بن مكى )  دیشه [16]

 .انیغرر الحكم، قم:موسسه انصار میتنظ یالعلم ف ةی(، هدا1428)  نیحس دی س ،یالاسلام  خیش [17]

 .: مؤسسة الأعلمی للمطبوعاتروتی(، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، ب1390محمدحسین )  دیس طباطبایى، [18]

 .ریچاپ چهارم، قم: دارالتفس  ،ی(، مستمسک العروة الوثق1391)  دمحسنیس م،یحك ییطباطبا [19]

 . ی ، چاپ سوم، تهران: نشر مرتضو(، مجمع البحرین1375فخر الدین بن محمد )  طریحی، [20]

 .انیاصول الفقه، چاپ اول، قم: موسسه انصار ی(، المحاضرات ف1410محمد اسحاق )  اض،یف [21]

 .: دار إحیاء التراث العربیروتی(، بحار الأنوار، ب1403محمد باقر )  ،ی مجلس  [22]

 . ةی: دار الكتب الاسلامروتی(، مرأة العقول، چاپ دوم، ب 1404محمد باقر )  ،یمجلس  [23]

 .ةی نمونه، تهران: دارالكتب الاسلام ری (، تفس 1374ناصر )  ،ی رازیش مكارم [24]


